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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

  
  ژيلبر آشکار: نويسنده
  حميد ذوالقدر: برگردان
  علی مشرف: فرستنده

  ٢٠٢٤ می ٢٧
 

 )٢( مارکس و دين

 

 

 به سوی تفسير ماترياليستی از دين ٣.

مارکس و انگلس گسست خود از ھگليان جوان را کامل کرده و اصول اساسی برداشت ماترياليستی خود از تاريخ را در 

 تھيه اما از انتشارش صرف نظر ۶-١٨۴۵ھای  کتابی که پيش نويس آن را در سال. ی سامان دادندالمانکتاب ايدئولوژی 

 :ھا با ھمکاران سابقشان داشت  آن  ھنوز نقش اساسی در نبرد نھائیموضوع دين. کردند

که آن چيز يک امر الھياتی است نقد   دينی به آن يا با اعلام اينھگليان جوان ھر چيزی را با نسبت دادن مفاھيم

ھای  با ھگلیھای جوان در اعتقاد به حاکميت دين، مفاھيم و وجود يک اصل جھانی برای جھان موجود  ھگلی. کردند می

برد و طرف ديگر آن را مشروع   تصاحب شده حمله میۀدقديم توافق دارند فقط يک طرف به اين قواعد به دي

 )٢٨(داند می
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ِنقد نقد فلسفی“ھمکار از -اما اين بار، اين دو ھمفکر ھای  که به طعنه آن را اين گونه ناميده بودند فراتر رفتند و پايه” ِ

ھای پيشين منجر به بسط ماترياليسم   که با وارونه کردن راديکال افقئیھا ريخ را بنا نھادند، پايهبرداشت جديد خود از تا

 .شد تاريخی می

گيرد، که از نظر تجربی تثبيت شده و   مادی آنھا سرچشمه می  از زندگیًعناصر شکل گرفته در ذھن انسانی ضرورتا

 به مانند تمام اشکال آگاھی چنين ھستند  ھا ھم ک و مابقی ايدئولوژیزياخلاق، دين، متاف. دی وابسته استھای ما به زمينه

 )٢٩(توانند ظاھر مستقل خود را حفظ کنند و بنابراين ديگر نمی

 :و چنين بود که برداشت ماترياليستی از تاريخ ھمراه با بعد ديالکتيکی آن متولد شد

 و درک شکل ارتباط -  با شروع از توليد مادی خود زندگی-ن فرآيند واقعی توليدييبنابراين اين برداشت از تاريخ بر تب

.  داردء مدنی در مراحل مختلف به عنوان اساس تمام تاريخ، اتکاۀ توليد، يعنی جامعۀمتقابل و ايجاد شده توسط اين شيو

 نظری مختلف و  و چگونگی عملکرد آن و ھمچنين توضيح اين که چگونه تمام توليدات توصيف آن در شکل دولت

ی شکل گيری آنھا بر اساس بنياد  ردياب  و ھمچنين شود از آن ناشی می) دين، فلسفه، اخلاق و غيره( اشکال آگاھی

توان در کليت به تصوير کشيد و بنابراين ھمچنين می   چيز را می پس البته که چنين است که ھمه). فرآيند واقعی توليد(

 )٣٠(کنند  وجه بر يکديگر عمل می متقابل اين دوۀتوان توضيح داد چگونه رابط

است که  ئیآگاھی ماورا دين از ابتدا” شامل بينش جالبی در مورد دين بود ] یالمانايدئولوژی [نوشته  اين دست

تر آن  ھايشان موفق به بسط عاميانه رغم تلاش سفانه نويسندگان علیأکه مت” شود ناشی می  ھای موجود واقعيت نيروی از

 . تحقيقاتی منتھی شدۀن ماترياليستی دين انجام دادند درنھايت به يک برناميياقع آنچه آنھا در مورد تبدر و). ٣١(نشدند

 با اشکال معينی از جامعه بنابراين با اشکال معينی از دولت و ًروابط معين صنعتی و روابط حاصله از آن ضرورتا

س اشتيرنر نگاھی به تاريخ واقعی قرون وسطی داشت، اگر ماک. بنابراين با اشکال معينی از آگاھی دينی مرتبط است

توانست درک کند که چرا برداشت مسيحی از تاريخ اين شکل خاص را به خود گرفته بود و چگونه متعاقبا به شکل  می

ھای مختلف در  توانست متوجه شود که مسيحيت ھيچ تاريخی ندارد و تمام اشکالی که در زمان او می  .ديگری درآمد

   و عينی و اند ناشی از ھيچ خودبنيادی يا تحول در روح دينی نبوده، بلکه به دلايلی کاملا مادی  آن تجسم يافتهکالبد

 )٣٢(اند مستقل از تاثير روح دينی رخ داده

به عنوان شکلی از ( تنگاتنگ بين دين ۀمارکس و انگلس در مانيفست حزب کمونيست ديدگاھی را که معتقد به رابط

دستانه از تدوام  آنھا فرمولی خلاقانه اگرچه کمی خام.  شرايط مادی جامعه است بيشتر مورد بحث قرار دادندبا) آگاھی

. ھا را ارائه دادند و علت اين تداوم را به پايداری شکاف طبقاتی نسبت دادند  اديان با ديگر ايدئولوژیۀتاريخی رابط

 : بدون شک در اينجا گفته خواھد شد که

اند اما دين، اخلاق، فلسفه، علوم سياسی   يافتهتغييرِافکار دينی، اخلاقی، فلسفی و حقوقی در سير تحول تاريخی ھا و  ايده

تاريخ تمام جوامع گذشته، تاريخ تضادھای طبقاتی …… اند ات جان سالم به در بردهتغييرو حقوق به طور دائم از اين 

 .ھای مختلف  در اشکال و دورهئیاست، تضادھا

ھا مشترک است، استثمار بخشی  اند يک واقعيت در تمام دوران  مختلفی به خود گرفتهئیھا ْچه اين اشکال صورتاما ھر

رغم کثرت و تنوعی که از خود  ھای گذشته علی پس عجيب نيست که آگاھی اجتماعی قرن. از جامعه توسط بخش ديگر

کند، که جز با از بين رفتن کامل تضاد طبقاتی ھرگز   میھای کلی حرکت   رايج يا ايدهئیھا به جای گذاشته است، در قالب

 )٣٣(به طور کامل محو نخواھد شد
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 تاريخی شرايط مادی و در عين حال حفظ برخی تغيير دگرگونی اديان ھمراه با –ديالکتيک ماندگاری و دگرگونی دين، 

 در نظرات مارکس و ًکه مکررا مسيحيت موضوعی است ۀ دربارً خصوصا  -اشکال که رمز تداوم تاريخ اديان است

تحت عنوان ) ١٨٧۵-١٨٠٠( بنابراين آنھا در نقدی بسيار تند و تيز به گئورگ فردريش دامر. شود انگلس تکرار می

ھا با شرايط جديد جھانی، آنھا خود را  یالمان ئیبعد از رويارو“بر اين نکته تاکيد کردند که ) ١٨۵٠( مذھب عصر جديد

 )٣۴(” داد  میتغيير ھر مرحله از دنيای جديد خود را تغيير بلکه اين مسيحيت بود که با با مسيحيت تطبق ندادند

ھمانطور که او . کند داری ترسيم می ِاش، مسيحيت را به عنوان دين تراز سرمايه ھای اقتصادی بعدتر مارکس در نوشته

 :گويد ھای اقتصادی خود به طعنه می نوشته  در دست١٨۶٣ تا ١٨۶١در سالھای 

در .  سرمايه استۀِبه ھمين دليل است که مسيحيت دين ويژ. داری نيز به مانند مسيحيت جھانی است به واقع که سرمايه

 انسان ۀآيند، در ھر دو از نظر انتزاعی ارزش يک انسان کم و بيش به انداز ھا ھستند که به حساب می ھر دو فقط انسان

 وابسته است که انسان ايمان داشته باشد يا نه و در ديگری ھمه چيز به سألهمدر يک مورد ھمه چيز به اين . بعدی است

اين بستگی دارد که انسان پول داشته باشد يا نه، علاوه بر اين در مورد يکی تقدير را بايد اضافه کرد و در مورد ديگری 

 )٣۵! ( در دھان ِشانس به دنيا آمدن يا نيامدن انسان با قاشق نقره

 :پردازد  میمسألهمارکس در کتاب سرمايه و در بخش معروف فتشيسم کالاھا بيشتر به اين 

ای مبتنی بر توليد کالاھا که در آن توليدکنندگان به طور کلی   دنيای دينی فقط بازتابی از دنيای واقعی است و برای جامعه

شوند و به موجب آن کار   يکديگر میبر اساس محصولات خود به عنوان کالا و ارزش وارد روابط اجتماعی با

ای، مسيحيت با آن فرھنگ  دھند، برای چنين جامعه خصوصی و فردی خود را به معيار کار انسانی ھمگانی تقليل می

ترين دين  ، مناسب…، پروتستانتيسم وئی با در نظر گرفتن پذيرش تحولات بورژواًاش، خصوصا انسان انتزاعی

 )٣۶(است

شناختی قلمداد کرد البته  توان آن را توضيحی روش يار کوتاه در کتاب سرمايه وجود دارد که میھمچنين يک پاورقی بس

 :دھد  آن توضيح نمیۀمارکس بيشتر دربار

 آن انسان، زندگی انسان را تداوم ۀکند، فرآيند توليد که به وسيل  برخورد انسان با طبيعت را آشکار میۀتکنولوژی نحو

ھر تاريخ . کند گيری روابط اجتماعی انسان و تصورات ذھنی ناشی از آنھا را عيان می  شکلۀنحوبخشد و در نتيجه  می

ھای  تحليل ھسته تر است که به در واقعيت بسيار ساده. دينی، اگر اين مبنای مادی را در نظر نگيرد غير انتقادی است

ھای آسمانی متناظر با آن را توسعه  ندگی شکلعکس از روابط واقعی ز هآلود دين بپردازيم تا ب ھای مه ِمادی آفريده

 )٣٧(روش دوم تنھا روش مادی و در نتيجه تنھا روش علمی است. ببخشيم

 از پروتستانتيسم به عنوان ًھای اقتصادی مارکس وجود دارد که عمدتا ای از اين ديدگاه در نوشته ھای پراکنده بينش

ی  ماترياليسم تاريخيۀاشاراتی که به رگ. شود داری را دارد ياد می ای از مسيحيت که بيشترين ھماھنگی با سرمايه نسخه

داری و اخلاق پروتستانی نيز حضور دارد،  يعنی روح سرمايه) ١٩٢٠-١٨۶۴(  در کتاب مشھورمارکس وبر که

 :کنيم در ادامه دو توضيح از مارکس که دارای اين ويژگی ھستند را نقل می. پردازد می

  جوی گنج و  توصيه به جست ھای دنيوی و موقت و  تحقير لذتئیجو زھد، انکار، ايثار، صرفهفرھنگِ پول دارای 

 )٣٨(دھد سازی را توضيح می لندی با پولا و يا پروتستانتيسم ھ پيوند پيوريتانيسم انگليسًابدی است و اين دقيقا

ھا از طلا  اسکاتلندی“. ی است پروتستانًاعتباری اساسا-  يک نھاد کاتوليک است اما سيستم مالیًنظام پولی اساسا

اين ايمان است که باعث رستگاری .  قالب کاغد فقط وجود اجتماعی است ھا در بنابراين وجود پولی کالا . ”متنفرند

 آن، ايمان به تک ۀ شد تعيين توليد و نظم از پيش ۀ کالاھا، ايمان به شيوۀ روح نھفتۀشود، ايمان به ارزش پول به مثاب می
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-اما سيستم مالی .(SELF-EXPANDING CAPITAL )گستر  خويشۀ مثابه تجسم سرماي امل نظام توليد بهتک عو

 )٣٩(کند خود را از اساس نظام پولی رھا نمی ھای کاتوليک آزاد کرد،  اعتباری مانند پروتستانتيسم که خود را از ريشه

، ”)۴٠(ای برای افزايش کار مازاد بود وسيله” که داری پروتستانتيسم اين بود  ھای کارکرد سرمايه يکی از جنبه

. ”)۴١( تمام تعطيلات سنتی به روزھای کاری، نقش مھمی در پيدايش سرمايه ايفا کردًپروتستانتيسم با تبديل تقريبا“

 خوردن سيب  ھا،  سقوط اقتصادی انسان ”کيد داشت أمارکس ھمچنين به ھمبستگی بين مالتوسيانيسم و پروتستانتيم ت

ھای ظريف ھميشه در  آيند اين پرسش  تيپيکال به حساب میئیھا سط آدم و اشتھای سيری ناپذير ھمگی مشخصهتو

گونه  مارکس نبود ھيچ ” )۴٢(م کليسای پروتستان بوده و ھستئيانحصار بزرگان الھيات پروتستان با يھتر است بگو

ب ونيزی علت فقر و بدبختی را در سرنوشتی مھلک اگر راھ” گيرد   در پروتستانتيسم را به سخره میءھمدردی با فقرا

 مسيحی است، اما پروتستانتيسم علت فقر و ۀکند به خاطر خصلت ذاتی صدق جو می و کند جست که بدبختی را ابدی می

 برای امداد عمومی صحبت ءدھد که از حق فقرا ای برای محکوم کردن قوانينی قرار می بدبختی را به عنوان بھانه

 .ناميد می” )۴۴(روح پروتستانتيسم“مارکس اين را ” ).۴٣(کردند می

او در اين تربن مشاھدات  مھم). ۴۵(شود ھای مارکس در مورد اديان ديگر يافت می نظرات بسيار کمتری در نوشته

 مطرح ١٨۵٣ای به انگلس در سال  پرسشی که او در نامه. توان به آن پاسخ داد راحتی نمیزمينه پرسشی است که ب

سادگی قابل پاسخ است ال کلی تقليل داد و بنابراين بؤتوان آن را به يک س شود می تا آنجا که به دين مربوط می ” کند می

کيد مارکس برظاھر شدن تاريخ شرق به عنوان أدر اينجا ت ” ؟)۴۶(شود چرا تاريخ شرق به عنوان تاريخ اديان ظاھر می

 مشکل اصلی در درک غربی از شرق نھفته ًکند که اساسا عيت عمل میبه عنوان سرنخی در مورد اين واق تاريخ اديان، 

اگرچه بسيار بعيد است . آن را گسترش داد) ٢٠٠٣-١٩٣۵(  که ادوارد سعيد ئیاست، يعنی مشکل شرق شناسی به معنا

  )۴٧(ھدف مارکس دقيقا اين بوده باشد

  

 

 ِنگرش سياسی مارکسی به دين ۴.

 که او از زمان خود به ارث برده بود ئیخدا نخست بی:  دو تاثير شکل گرفت قینگرش سياسی مارکس به دين بر اثر تلا

سکولاری که در کنستانت يافته بود، تاثيری که عموما دست کم گرفته - و دوم ترکيب تاثير ھگليان جوان با نگرش ليبرال

 در مورد ١٨۴٢در سال ای  که مارکس جوان در مقاله اين). ۴٨(شود  بتوان گفت از آن ياد میًشود اگر اصلا می

، او اين آزادی را به عنوان )۴٩(کند، جای تعجب ندارد سانسور، از آزادی انتقاد از دين از جمله مسيحيت دفاع می

ھمانطور که او در اولين درگيری طولانی خود . کرد  ليبرال سکولاريسم تفسير میۀ بر پاي  عمومی عقيده بخشی از آزادی

 دين از ئیمارکس در ادامه استدلالی قوی برای جدا  )۵٠(ی را رد کردتفع ھر نوع جزم يا عقيدبا دين ھر امتيازی به ن

 :محکوم کرد” )۵١(قانون اساسی تبديل کنند ۀدين را به يک نظري” خواستند  شدت کسانی را که میدولت ارائه داد و ب

ايد خدای آن دين باشد، خود يھوه برای دين يھود يا  بئیھا دولت واقعی دينی، يعنی دولتی تئوکراتيک، رئيس چنين دولت

زيرا . ھای مسيحی بايد تابع يک کليسا باشند کليسای معصوم  دولتۀ لاما در تبت، يا در نھايت ھمئی خدا مثل دالاۀنمايند

، يا ھمان ِ که مانند پروتستانتيسم رئيس کل کليسا وجود ندارد حکومت دين چيزی نيست جز ھمان دين حکومتئیدر جا

تواند يک حکومت دينی  ھنگامی که يک دولت دارای چندين عقيده با حقوق برابر باشد، ديگر نمی. کيش قدرت دولت

گذار   پيروان عقايد متفاوت را به عنوان بدعتۀباشد بدون آن که حقوق عقايد خاصی را نقض کند، اين کليساست که ھم
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ن او وابسته و عقايدی جزمی و دگم را بدل به پيوند بين افراد و وجود آنھا به  يک فرد را به ايماۀکند، ھر لقم محکوم می

 )۵٢(کند عنوان شھروند می

 خود ۀاش در حال بلوغ بود، به وضوح فاصل ِھای سياسی کمونيستی  مارکس که ديدگاه١٨۴٢با اين حال در پايان سال  

او در گزارشی به آرنولد روگه پاسخی را به پرسش  ).۵٣(را با ثابت ماندن ديدگاه برخی ھگليان جوان حفظ کرد

 :دھد ھای آزاد ارائه می  برلينیۀ حلقۀيکی از اعضای برجست) ١٨٧٠-١٨١٢( ادورارد ماين

 ايرادات نوشته ھايشان بيان کردم که آزادی را در ۀ نظرم را دربارًدرنگ پاسخ دادم و صراحتا من يک بار به ايشان بی

کنند و نه در محتوای آزاد، مستقل و عميق آن، سپس من اين درخواست را مطرح کردم  انه دريافت میقالبی گشاد و ھتاک

که شرايط سياسی در چارچوب دين مورد نقد  که دين بايد در چارچوب نقد شرايط سياسی مورد نقد قرار گيرد نه اين

 ئیخدا  فلسفه صحبت شود، کمتر با برچسب بیۀ را داشتم که اگر قرار است دربار در نھايت من اين تمايل. قرار بگيرد

دھند که از  دھند اطمينان می اندازد که به تمام کسانی که به آنھا گوش می ھا می که آدم را به ياد بچه( رو شوده با من روب

 )۵۴( محتوای فلسفه برای مردم تلاش شودۀ و بيشتر برای ارائ )ترسند لولو خورخوره نمی

 آزادی مذھب و آزادی نامحدود دين فردی، به عنوان موثرترين تضمين در برابر قدرت طلبی دفاع پرشور کنستانت از

 ۀھای او با برونو بائر در کتاب خانواد سازی جدل ، شفاف)۵۵(ھر دين واحد، اثر خود بر مارکس جوان را گذاشته بود

که در طول انقلاب فرانسه پديدار شد ی است ه ھمچنين شامل رد نگرش تروريستيکند ک د میئيمقدس اين تاثير را تا

 :شود می

به آقای بائر نشان داده شد که وقتی يھودی خواھان آزادی است و با اين و جود از دست کشيدن از دين خود سرباز 

کشد، به آقای بائر نشان داده  زند درگير سياست شده است و ھيچ شرطی را که مخالف آزادی سياسی باشد پيش نمی می

به او .  سياسی نيستئیيم انسان به شھروند غير مذھبی و شھروند با دين خصوصی به ھيچ وجه مغاير با رھاشد که تقس

 مدنی، ۀ خود از دين دولتی و رھا کردن دين به حال خودش در ميان جامعئینشان داده شد که ھمانطور که دولت با رھا

 عنوان يک امر عمومی بلکه به عنوان امری خصوصی ز دين می رھاند، فرد نيز با در نظرگرفتن دين نه به اخود ر

تواند اين  و در نھايت نشان داده شد که نگرش تروريستی انقلاب فرانسه نمی. کند خود را از نظر سياسی از دين رھا می

 )۵۶(کند را رد کند و برعکس آن را اثبات می نگرش

، حق داشتن ھر نوع دين به عنوان يک حقوق جھانی حق اعتقاد آزادانه” بنابراين مارکس و انگلس تاکيد کردند که 

در جريان انقلاب ) ١٧٩۴-١٧۵٧( و به برونو بائر يادآوری کردند که جناح ژاک ھربرت” شود بشری شناخته می

 )۵٧(ِفرانسه با تھمت زدن به افراد شکست خوردند چرا که با حمله به آزادی مذھب به حقوق بشر حمله کردند

ای شديد به خاطر تظاھر به درھم شکستن  ی برونو بائر را با کنايهالمانو دوست در کتاب ايدئولوژی علاوه بر اين اين د

 )۵٨(دين و دولت به سخره گرفتند

 تحت ئی بی امان برای از بين بردن ايدئولوژی بورژواۀبا اين حال مارکس و انگلس درون جنبش کمونيستی از مبارز

قانون، اخلاق و دين برای پرولتاريا و بسياری ” . کردند  دين، دفاع می ت از جملهگرف  که به خود میئیھا تمام پوشش

با اين حال مارکس بايد از ” )۵٩( ديگر، که در پس تمام آنھا منافع بورژوازی در کمين نشسته استئیتعصبات بورژوا

در گزارشش به انجمن آموزشی  ١٨۴٧مبر  نام اسرار باستانی مسيحيت در نوخاطر ستايش کتاب دامر بهه اشتباھی که ب

لس  که مارکس و انگای است ی در لندن انجام داد، پشيمان شده باشد چرا که فردريش دامر ھمان نويسندهالمانکارگران 

 ر براساس آثار ب او تلاش کرده بود واحد پولی جديدی را به روم باستان) ۶٠.(شدت از او انتقاد کردندسه سال بعد ب

” گويد   دامر میئی اين داستان سراۀمارکس دربار. م انسان خواری نزد مسيحيان اوليه، نسبت دھد مانده از مراسیجا
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و به ما اين اطمينان را . کند اين داستان آنطور که در کار دامر ارائه شده است، آخرين ضربه را به مسيحيت وارد می

 ”)۶١(در حال فروپاشی است قديمی رو به پايان است و بنای تقلب و تعصب ۀدھد که جامع می

ِ از يک سو دفاع از آزادی باور فردی به دين بدون  : دو سويه باقی ماندًنگرش مارکس و انگلس نسبت به دين اساسا

بخش حزب کارگر عليه باورھای مذھبی، اين ھمان موضعی است که ئي رھاۀ و از سوی ديگر مبارز  دولتۀمداخل

 :کند  گوتا با قدرت آن را تکرار میۀ در نقد برنام١٨٧۵مارکس در سال 

اگر کسی در اين زمانه بخواھد يادی از مفاھيم قديمی ليبراليسم کند، بدون شک فقط آن يک فرم خواھد ! آزادی وجدان

ليس بينی خود را وکه پ ھرکس بايد بتواند به نيازھای دينی خود به مانند نيازھای بدنی خود رسيدگی کند، بدون آن: داشت

اما حزب کارگر بايد در ھر سطحی آگاھی خود از اين واقعيت که آزادی وجدان نزد ! شخصی او فرو کنددر زندگی 

 که اين مسأله به اين   و را اعلام کند  ِبورژوازی چيزی جز تساھل در تحمل تمام انواع عدم آزادی وجدان مذھبی نيست

 )۶٢( تاکيد ورزد وجدان از جادوی دين در تلاش است،ئی خود برای رھاۀحزب به نوب

با تمام اين تفاسير مارکس و انگلس قاطعانه و به طور دائمی از نفی اجبار دولتی به اعمال مذھبی و باورھا در سطح 

ھای چپ راديکال که از   به وضوح در نقد ديگری از آنھا به يکی از جريانمسألهاين . کردند خصوصی حمايت می

 باکونين مارکس اظھار داشت که ۀ اعلام برنامۀ در حاشي١٨۶٨ سال در. کرد آشکار است سرکوب دين حمايت می

 عبادت، جايگزينی علم به جای ايمان و عدالت انسانی به جای عدل الھی مانند اين است که کسی فکر کند ۀالغای برنام“

 شيکاگو تريبون اين ۀای با نشري ، مارکس در مصاحبه”)۶٣(ِمی توان با دادن يک حکم، حکم لغو ايمان را اعلام کرد

دانيم که اقدامات خشونت آميز عليه دين مزخرف است، اما در برابر آن اين يک عقيده است  ما می“: نظر را تکرار کرد 

 اجتماعی صورت گيرد و آموزش و ۀاين ناپديد شدن بايد توسط توسع. که با رشد سوسياليسم مذھب ناپديد خواھد شد

 .)۶۴(کند رنگی را ايفا می نقش پرمسألهپرورش در اين 

 که مدعی سوسياليسم بودند و نام مارکس را در ئیھا بينی مارکس رشد نکرد، رژيم در قرن بيستم سوسياليسم بنا بر پيش 

باری  آوردند ھم به سوسيالسم و ھم به مارکس آسيب زيادی رساندند و اکثر آنھا به شکل فاجعه سراسر جھان به زبان می

 ۀ را در دھئیانگيز و دينی از بنيادگرا ين بسيار بسيار دورتر از موقعيت ناپديد شدن يک موج شگفتد. از ھم پاشيدند

آن طور که يکی از  ”انتقام خدا” برای درک اين .  بودئیترين آنھا موج بنيادگرا آخر اين قرن تجربه کرد که برجسته

 دين ھمينطور ديگر مفاھيم علوم اجتماعی مانند مفھوم ۀ، تاملات مارکس دربار)۶۵(شاھدين اين اتفاق آن را ناميده است

برداشت ماترياليستی از تاريخ ما را به کاوش در ). ۶۶(دھند  مفيدی را به ما ارائه میئیھا آنومی نزد دورکيم سرنخ

  ”زگشت دينبا “ای  توان بر اساس آن اين پديده که آن را به طور گسترده دھد که می اجتماعی سوق می- اقتصادیۀزمين

 شرايط اجتماعی که حاصل توامان چرخش ۀدر واقع ھمراھی اين پديده با تخريب گسترد. اند، توضيح داد ناميده

نه در اين زمي.  موجود بود، بدون شک تصادفی نيستًداری و ھمچنين بحران پايان سوسيالسم واقعا نئوليبرالی در سرمايه

 -ِ ھمچنين فرموله کردن تناظر بين بيگانگی اجتماعی س جوان بسط داد وی که مارکِھای چپ ھگلي سازی حتی مفھوم

 .رسد اقتصادی و بيگانگی مذھبی مفيد به نظر می

مھد روشنگری . سازد موج مذھبی مداومی که شاھدش ھستيم بار ديگر اھميت نگرش مارکسی به مذھب را روشن می

عيت که دين مورد بحث در اروپا اسلام است يعنی دين يعنی اروپا خود درگير اين مشکل است و به دليل اين واق

نگرش مارکس به دين بايد دوباره منبع . تر است  بسيار پچيدهمسأله بنابراين صورت  ھای تحت ستم و مھاجر جمعيت

ندگان ھای مذھبی به دلايل نژادپرستانه نسبت به دار زمانی که آزادی.  کلی او پايند ھستندۀالھام کسانی باشد که به نظري

در چنين شرايطی دفاع از اين . شود بايد حتی با شدت بيشتری از آن دفاع کرد آن دين که در اقليت ھستند محدود می
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شود، جزء ضروری مبارزه با  که به طور کلی جزئی از مبارزه برای آزادی سياسی محسوب می آزادی علاوه بر اين

 .نژادپرستی نيز ھست

ی خود يادآوری کرد دفاع از آزادی وجدان مذھبی نبايد مبارزه با عدم وجود نلماارز ھمانطور که مارکس به رفقای مبا

 نيازھای بدنی، خواه ۀالشعاع قرار دھد، مانند عدم وجود آزادی در وجدان مذھبی دربار آزادی در وجدان مذھبی را تحت

خواه يکی از ) ستگونه ا رھا اينھمانطور که در بسياری از کشو( اين عدم آزادی از سوی دولت تحميل شده باشد 

 تسکين اضطراب ناشی از درجات بالای   نااميدانه در جھت ی باشد که در واقع تلاشی استزنجيرھای مذھبي

 ئیيکم مبارزه برای جدا و در قرن بيست. مردسالاری و ستم جنسيتی يا نا امن بودن شرايط اجتماعی در عصر نئوليبرال 

 که امکان تحقق دارد، از اھميتی فوری برخوردار است، ھمانطور که ئی در جائیين جدادين از دولت و دفاع از ا

  .مبارزه عليه طيف وسيعی از کاربردھای ارتجاعی دين برای سياست از اھميت فوری برخوردار است
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